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Abstract 

In non-religious legal systems, crime and sin are two separate categories, and there 

is no direct relation between them. Crime is seen in relation to other people in 

society. But in legal systems based on religion, it is difficult to separate the concept 

of crime and sin, because the origin of them is the same and laws of God forbid 

them. The nature of these laws in such systems is the same, and there is no 

distinction between crime and sin except in the enforcement. However, in 

Mazdisna’s law, it seems more difficult to understand this distinction than in other 

religious systems, because committing any of the prohibitions entails punishment. A 

big part of the eighth book of Dēnkard is allocated to sins and punishments in 

Zoroastrianism. In these sections, we come across sins that are not mentioned in 

other Zoroastrian texts. This article attempts to show what other sins are mentioned 

in Huspāram and Sagādom Nasks of the eighth Dēnkard in addition to the sins 

mentioned in other legal texts, as well as the difference between the atonement of 

sins in these Nasks and other Pahlavi texts; this includes the sins the atonement of 

which have been referred to as well as the sins that have only been named.  
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هاي حقوقي هوسپارم و  براساس نسكها  و تاوان آن انگناه
  سگادم كتاب هشتم دينكرد

  *رحيم كلهر
  **محمود طاووسي

  چكيده
به حقـوق ديگـران    ي دين استوارند، تفكيك مفهوم جرم (تجاوزهاي حقوقي كه برپايه در نظام

هر دو را  ،كه قانونگذار الهياست؛ چرا  دشوار جامعه) و گناه (تعدي نسبت به شريعت خدا)  و
رسد درك و تشخيص اين تمايز دشوارتر از سـاير   نظر ميكند. در حقوق مزديسنا به ممنوع مي

هاي ديني باشد؛ چرا كه ارتكاب هر يك از محرمات مجازاتي را در پي دارد؛ كتاب هشتم  نظام
ر ذكـر  ب ين كتاب علاوهدر ا نيست، حقوقي صرفاً كتاب يك دادستان هزار ماديان ماننددينكرد 

، به انواعي ديگر استها اشاره شدهآنه بپهلوي كه در متون ديگر ها آنتاوان عناويني از گناه و 
با انجام كار كشاورزي و  تواندكه مجرم مي خوريمبرمينوعي از تاوان همچنين به  از گناهان و

هوسـپارم و   دهـد در شود تا نشـان مي كوشش مقاله اين در پردازد.بتاوان گناه خود را ، چوپاني
 گناهان چه است مطرح حقوقي متون ديگر در كه گناهاني بر علاوه هشتم سگادم نسك دينكرد

دارد و  پهلـوي  متـون  ديگر با تفاوتي چه هااين نسك در گناه تاوان شود، نيزمي مطرح ديگري
  است. شده بردهنام آنها از فقط كه گناهاني و شده اشاره آنها تاوان به كه چنين ذكر گناهاني هم

 .هاي حقوقي، هوسپارم، سگادم دينكرد هشتم، درجات گناه، نسك :ها هكليدواژ

                                                                                                 

  ،  تهران، ايران ،علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي باستاني،  فرهنگ و زبان ،ريي دكتدانشجو *
kalhori_r@yahoo.com  

 ،ول)ئمس ـ ةنويسـند (، دانشگاه آزاد اسـلامي، تهـران، ايـران    واحد رودهن، ،هاي باستاني استاد فرهنگ و زبان **
tavoosi@riau.ac.ir  

  20/06/1400، تاريخ پذيرش: 24/03/1400تاريخ دريافت: 
Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article 

distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to 

download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose. 



 1400سال دوازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،زبان شناخت   232

  مقدمه .1
) به صورت تحت اللفظي به معناي تـأليف دينـي اسـت و در درجـه اول     Dēnkardدينكرد (
يكي از بـا   وكتاب مبتني بر اوستا و تفسيرهاي آن بوده  اين اي است از دين مزديسنا.دفاعيه
ي فارسـي ميانـه،   ترين منابع ماندگار فارسي ميانه نه تنها براي مطالعـه ديـن در دوره  ارزش
 ← بيشـتر  آگاهي برايبراي تحقيق در تاريخ و سيرتكاملي حقوق زرتشتي است ( چنين هم

  ). 151:  2007ماتسوخ، و  1994ژينيو، ، 1958دمناش، 
و همچنين قسمتي از جلـد سـوم آن   هاي يك، دو كه كتابدينكرد شامل نهُ كتاب بوده 

 Ādurfarnbag īاند كه توسط آذرفرنبغ فرخزادان ( بين رفته است. پژوهشگران بر اين عقيده  از

Farroxzādānليف شده و ويرايش نهايي آن در قرن چهارم هجري (دهم ميلادي) توسط ا) ت
  ).18 - 17 :1388لي،و تفض ) انجام پذيرفته است (آموزگارĀdurbād Ēmēdānآذرباد اميدان (

هاي حقوقي پـيش از عصـر حاضـر،     قانون زرتشتي مبتني بر اوستا بود. مانند ساير نظام
بود. نـه تنهـا متخصصـان دينـي در      شكل بي همتايي انتظام يافتهقانون در دوره ساساني به 

دو زمينه مذهبي و قضاوت آموزش ديده بودند، بلكه خود پيامبر زرتشت نيـز بـه عنـوان    هر
  .)290: 2015شد (ماتسوخ، ين قانونگذار معرفي ميبرتر

 huspāramحقوقي هوسپارمهدف اصلي اين پژوهش ذكر گناهاني است كه در دو نسك 

اند، نيز پرداختن به موضوع تاواني است كه در آمدهكتاب هشتم دينكرد ،sagādomو سگادم  
فقط نام آنها ذكر شده و  است و همچنين ذكر گناهاني كهديگر كتب پهلوي بدان اشاره نشده

  است.ميان نيامدهاز تاوان آنها سخني به
هـاي  نوشـته  آوانويسـي  در هاي اوسـتاي از روش هوفمـان و  نويسي نوشتهحرف براي

انـد در متـون نبـوده و    پهلوي از روش مكنزي استفاده شده است. عبـاراتي كـه در [] آمـده   
كـار  بـه  "نگـاه كنيـد  "جـاي  بـه  ←ي منظور توضيحات اضافه شده اند، همچنـين نشـانه   به

  است.  رفته
  
  پژوهش ةپيشين 1.1

هاي پهلوي و ديـن زرتشـت مطالعـاتي انجـام     ي درجات گناه و تاوان آنها در نوشتهدرباره
، » پهلـوي   هـاي  در نوشته  آن  و تاوان  گناه«ي  است. از جمله مهشيد ميرفخرايي در مقالهشده
). 136- 125 :2536، ميرفخرايـي اسـت ( تاوان آنهـا نمـوده  اي گذرا به درجات گناه و اشاره
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طور به» درجات گناه، تاوان و پتت در دين زرتشتي«ي حسن حسيني (آصف) در مقاله  سيد
 :1384، حسـيني اسـت ( گناهان در دين زرتشت و تاوان آنهـا بحـث كـرده    يمفصل درباره

به گناهان جنسـي  » گناهان جنسي مردان در متون پهلوي«ي ). همچنين در مقاله224 - 187
پور در  ). ناديا حاجي62- 49 :1394جليليان، و  است (سفاريمردان در متون پهلوي پرداخته

بــه گناهــان مــرگ ارزان در » نــهفارســي مياگناهــان مــرگ ارزان در متــون «اي بنــام مقالــه
). 31- 1 :1396ميرفخرايي،  و پور است (حاجيفارسي ميانه به صورت مفصل پرداخته  متون

انـد امـا در   هـاي پهلـوي و ديـن مزديسـنا پرداختـه     اگرچه مقالات مذكور به گناهان نوشته
  است. اره اي نشدهها به گناهان ذكرشده در كتاب هشتم دينكرد اشكدام از اين نوشته هيچ

  
  هشتم دينكرد 1.2

اهميت كتاب هشتم از اين رو است كه حاوي برخي اطلاعات مربـوط بـه قـانون متـأثر از     
ان يكـي از منـابع حقـوق ساسـاني     طوري كه از آن بـه عنـو  اوستاي زمان ساساني است، به

نسـك  ). اوستا احتمالا به سه كتاب و هر يك بـه هفـت   292 :2005، جانوسشود (مي  ذكر
(هفت نسك از متـون گاهـاني)،    Gāhānīgتقسيم شده بود. اين سه كتاب به ترتيب گاهانيك

هـا)، و  (مجموعه اي از قوانين مقـدس مربـوط بـه آيـين     Hadag-mānsarīgهادگ مانسريگ
). 137: 1383انـد (تفضـلي،   (كه به متون حقوقي اختصاص دارد) ناميده شـده  Dādīgداديگ

د برابر با بيست و يك واژه دعاي اهونور است و ممكـن اسـت   اين تقسيم بندي كه معتقدن
دهـد.  اشاره اي ضمني به نجوم داشته باشد، احتمالا كهن الگوي ساساني اوستا را نشان مـي 

پهلـوي اسـت،   بـه  متون اوستايي از كامل تقريباً ي اي ترجمهكتاب هشتم دينكرد بازتاباننده
ستايي نيز باشد كـه در دوران متـأخر تـأليف    هاي اوگرچه ممكن است در بردارنده آن متن

دهنـد  شده بودند. با اين حال اين متون تنها حدود يك چهارم اوستاي اصـلي را نشـان مـي   
اسـت،  از اين گذشته، هـم چنـان كـه ژان كلنـز اسـتدلال كـرده       .)289- 284 : 1994ژينيو،(
شـناختند،  هن ميهاي كهاي اوستاي كهن و يشتي متنموبدان عصر ساساني درباره  چه آن

ي قوانين كيفري و مالكيت ارضي بود. كتاب هشتم اطلاعاتي دربارهتقريبا كل آن باقي مانده
توان اين بخش از مطالب دينكرد را به عنوان مكمل دهد و بنابراين ميمي نيز در اختيار قرار

  ).44- 35: 2011كلنز،گرفت (قوانين مدني كتاب ماديان هزار دادستان در نظر
آنجا كه بخش اعظمي از متون اوستايي كه هيچگونـه عملكـردي در مراسـم مـذهبي      از
ي درباره ،اند، در دينكرد منبع اصلي اطلاعات ماطور جبران ناپذيري از بين رفتهاند، بهنداشته
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 ،استطورخلاصه باقي ماندهبهمطالبي اصل اوستايي متون حقوقي مندرج در كتاب مقدس، 
باشد. جدا از چند قسـمت در  مياي برخوردارزرتشت از اهميت ويژه كه براي پيشرفت فقه
) و چند قطعـه اوسـتايي كـه    Nērangestān)، نيرنگستان (Hērbedestānونديداد، هيربدستان (

اي ي مرحلهد، كتاب هشتم دينكرد تنها منبع حفظ شده دربارهنماينميطرح حقوقي م مسايل
از اين  8قي پيشرفته ساساني است. اگرچه كتاب دينكرد از تاريخ فقه ايران قبل از نظام حقو

بيشـماري در راه تفسـير و ترجمـه    دهد، امـا مشـكلات   ميمنظر مطالب ارزشمندي را ارائه
هـاي مولـف،   اسـت. كوتـاه بـودن نوشـته    ويژه نكات قانوني در اين منبع مهم قرار گرفتـه  به

بيان مـبهم آن و مختصرنويسـي    اصطلاحات حقوقي ناشناخته و سبك غالباً دشوار دينكرد،
متن در واقع مانع از هر تلاشي براي نوشتن يك ترجمه معتبر شـده اسـت كـه از خطـرات     

 ). 152- 151:  2007موجود جلوگيري كند (ماتسوخ، 

اسـت. ترتيـب   ها را به دو صورت مرتب نمـوده ي كتاب نسكنويسنده كتاب در مقدمه
هـادگ مانسـريگ و بعـد از آنهـا      نسـك اول كه شامل هفت نسك گاهانيگ، سپس هفـت  

:  1911است (مدن،بر اساس كلمات دعاي اهونور مرتب نمودهو  نسك داديگ آورده  هفت
  ). 19- 16سطر 677

، هوسـپارم  duzd-sar-nizad ، دزدسـرنزد nīgādomهاي داديگ عبارتنـد از: نيگـادم   نسك
huspāram مسگاد ،sagādomويديوداد ،wīdēwdād ،چهردادčihrdād  و بغان يسـن baγān-yasn .

هـا  از بين هفت نسك حقوقي، در واقع فقط پنج مورد به امور حقوقي اختصاص دارند. اين
ــديوداد    ــداز: نيگــادم، دزدســرنزد، هوســپارم، ســگادم و وي ــه ترتيــب در دينكــرد عبارتن ب

پيـروي از كـانترا فقـط چهـار نسـك نيگـادم، دزدسـرنزد،         هماتسوخ ب ).84: 1393  ،شكي(
شـمارد كـه   هاي مربوط به حقوق مدني و جزايي زرتشتيان بر ميم، سگادم را نسكهوسپار

 د، و با سگادم نسـك از نشوشروع مي "پايين ترين"، به معني nīkātama*نسك از  با نيگادم 
*uskātama 290: 2015يابند (ماتسوخ،پايان مي "بالاترين"، به معني(.  

  هوسپارم نسك 1.2.1
مـتن اوسـتايي و زنـد    ، كـه فقـط   1است): سي بخش بودهHuspāram Naskهوسپارم نسك (

هيربدسـتان دربـاره تحصـيلات و    است، بخش هيربدستان و نيرنگستان از آن باقي مانده  دو
هاي ي شرح قوانين آييناست، نيرنگستان دربارهمطالعات هيربدي و وظايف و تكاليف آنان

به جز اين دو بخش باشد. كردن آنها مي ديني از جمله هوم، درون، برسم و چگونگي فراهم
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) اسـت، دربـاره داد و سـتد و    Guhrīgestānاست گهريگسـتان ( تنها بخشي كه نام برده شده
 Wizīdagīhā īهاي زادسپرم (خريد و فروش و معامله و مسايل مربوط بدان. در كتاب گزيده

Zādisparam از  4بند  28) فصلǰordā-Kārestān هاي اين نسك نـام  خشبه عنوان يكي از ب
هـاي كوتـاه و بلنـد ايـن نسـك      ). ديگـر بخـش  76: 1385برده شده اسـت (راشدمحصـل،  

ممكـن اسـت در رابطـه بـا زنـان      موضوعات متنوعي را در بر دارند، از جمله گناهاني كـه  
صدور حكم قاضيان، كشاورزي، تاوان درجات گناه، انواع ور، سگ هار  يشود، شيوه  انجام

با آن، ازدواج، نفقه، گناه آزار آتش و آب و زمين، جماع و مسايل مربوط  و چگونگي رفتار
  ).25- 24: 1397بدان، تملك، ارث، پزشك و پزشكي (نظري فارساني:

  سگادم نسك 2.2.1
به معني بالاترين، چهارمين و آخرين نسك  -uskatama*): از Sagādom Naskسگادم نسك (

. در كتاب هشـتم دينكـرد تنهـا از    2استشدهمي حقوقي اوستا بوده كه از سي بخش تشكيل
هـاي جانـدار و   ) درباره دارايـي Apēdagānestānاست؛ اپيدگانستان (چهار بخش آن نام رفته

هـا،  ) دربـاره ثمـره دهـي و بـاردهي دارايـي     Zahānagestānجاندار گمشده، زهانگستان (غير
) Warestānآن، و ورسـتان ( ) درباره سود و بهره و مسايل مربوط به Waxšestānوخشستان (

درباره آزمايش ديني ور و تبرئه شدن و محكوم شدن از طريق آن. قسمت نخست ارائه شده 
دربردارنده مطالب گوناگوني است، و مشخصاً چنـد فرگـرد    ،از اين نسك در دينكرد هشتم

انـد. در قسـمت نخسـت    طور گروهـي در بخـش نخسـت و پايـاني آن تلخـيص شـده      به
سن تكليف، شك در درستي يا نادرستي كـار، آتـش، نـوزاد، مراقبـت از     « موضوعاتي چون

ظروف، پيرايشگر و محل كار و ابزار او، راه اسب، جمـاع، بـافتن كسـتي، حركـت لشـكر،      
گردآوري هيزم و علوفه، قيمومت، بريدن درخت، لباس شستن، انواع آبراهه و سـد و نـوع   

است. در قسمت پاياني نيز كـه  مطرح شده..» گذر از آب، بيماري دام، چيدن گياه دارويي و 
چنـد مسـأله حقـوقي، شـوهر دادن     «دارد چندين موضوع مختلف از جمله » آميخته«عنوان 

دختر، ارث، هبه، گناهان بزرگ، انواع انسان پارسـا، پاسداشـت آب و آتـش، نـذر، كشـتن      
است ذكر شده.» بخشد، مهمان نوازي و ..موجودات زيانكار، كارهايي كه به ديوان قوت مي

  .)25: 1397(نظري فارساني:
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  هاي هوسپارم و سگادم مبناي نسكبر دين زرتشتي انگناه .2
  است.ذكر شده ها چوپاني و كار كشاورزي  گناهاني كه تاوان آن 2.1

ي (سـتاك حـال) از ريشـه    -nāsa(پيشوند) و  -wiبرگرفته از  -wināsa*ايراني باستان گناه از 
nas-  بـا پيشـوند  ». بود شـدن؛ نـابودكردن  نا«به معنيvi-  »  اوسـتايي: »آسـيب رسـاندن ،nas-  

). در 1055: 1904،بارتلمـه » (تباه كردن، ويران كردن«  -viبا پيشوند» ناپديدشدن، نابودشدن«
  . )91 :1971(مكنزي، »گناه، جرم«باشد به معني مي   wināhفارسي ميانه معادل

اسـت كـه ترتيـب آن بـا ديگـر      هشـتم آمـده   يك تقسيم بندي كلي از گناه در دينكـرد 
گناهـان   ايـن درجـات  و نوع تاوان آنها مشخص شده است،  باشد،پهلوي متفاوت مي  كتب

  است: شده ذكرچنين 
“ud abar wizārišn ī yāt [ud] bāzā ud xwar ud arduš ud ōyrišt ud āgrift ud adwadād 

wināh pad fšūčēs ud kār pādifrāh ud ēwēnag ī aspaštar ud srōšōčaranām ud čiyōn abāg-

wizišnīh ī harw dō” (Madan, 1911: 742). 
و ادوداد   8و آگرفت 7و اويرشت 6و اردوش 5و خور 4و بازا 3ان گناه ياتجبري و درباره

9با چوپاني و كار و پادافراه و روش اسپ اشتر
مـان گزينـي   ا، و چگونـه تو 10و سرشوچرنام 

  ). 138: 1397ي،نظري فارسان ←هردو (
چنـان كـه از اوسـتا    «بينـيم:  اين درجات را در شايست ناشايست، به نحوي ديگـر مـي  

(= درجـه  گفته شده است كـه ايـن هشـت پايـه       ǰud-dēw-dād ، در جدديوداد>است<پيد
، آگرفـت،   framānاسـت كـه فرمـان    >كـه چنـين  <مرتبه) گناه در دين گفته شده است؛   و

). 1: 1369(مزداپـور،  tanāpuhlو يـات و تنـافور  bāzāy  بـازاى اويرشت و اردوش و خور و 
ي گناه ده است: است: پايههاي گناه بر اساس روايت آذر فرنبغ به اين صورت ذكر شدهپايه

و سروشوچرنام و آگرفت و اوويرشـت و    abismagفرمان، (كه دو نوع است) يعني ابسمگ
  ).57: 1384ن (رضايي باغ بيدي،اردوش و خور و بازاى و يات و تناپل و مرگ ارزا

ي گناهان يات، بازا، خور، اردوش، اويرشت و آگرفت، همچنين تاوان جا كه دربارهاز آن
) بـه تفصـيل صـحبت    1369،و مزداپـور  2536،ها در ديگر منـابع از جملـه (ميرفخرايـي    آن

 ـتـر   كه در منابع ديگر پهلوي كم زيمپردااست، در اين پژوهش به گناهاني مي  شده هـا   نه آب
  است.پرداخته شده
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  ادودادگناه  2.1.1
adwadād ي اوســتاييصــورت پهلــويِ واژهaδwadāti-  باشــد كــه برگرفتــه از مــيaδwan- 

كردن، برسـر  گذاشتن، بيرونبيرون«، روي هم »نهادن« -dāاز ريشه  -dātay-/ dātiو » راه«  اسم
ــن 62- 61: 1904(بارتلمــه،» راه گذاشــتن ــراي اي ــه ). ماتســوخ ب ــار تعريــف ارائ واژه چه

محـروم كـردن از   «و  »كمبـود غـذا  «، »دريـغ كـردن از نگهـداري   «، »رهاكردن«است:   نموده
  ).269- 247: 2012(ماتسوخ، » پرورش فكري

 است:دهتعريف شاين واژه در فرهنگ اويم چنين 

“adwadād ān bawēd ka xwarišn ud xwārišn kē suy ud trišn pad-iš abāz dārēd”  
گناه ادوداد (=ترك نفقه) آن باشد كه هنگام خوردن و آشاميدن، گرسنه و تشنه را از آن «

  ).128و 125: 1397گشتاسب و حاجي پور، ←نيز» (بازدارند.
 ـ دار خوراك روزانـه در مواردي اگر گله كـرد و مرتكـب گنـاه    مين نمـي اي چوپـان را ت

قـانون جـاري گوسـفندي از    يافـت كـه حتـي بـر خـلاف      شد، چوپان اجازه ميمي  ادوداد
  گوسفندان دامدار را براي قوت روزانه خود سرببرد: 

“abar fšah ka rōzīg ī pasušhōrw abāz gīrēd ā-š rawišnīh ī padiš pas az tasum adwadād 

pādixšāy kuštan pasušhōrw gōspand pih rāy” (Madan, 1911: 727). 

گيـرد و او آن [روش] را  انـه) چوپـان را بـاز   ي دامدار اگر روزيِ (=خوراك روزدرباره«
كردن (=ندادن خوراك)، چوپان مجاز به كشتن دام براي  محرومدهد؛ پس از چهارمين ادامه

  ».غذاست
رانـدن دوران دشـتان (قاعـدگي)،    چنين در ماديان هزار دادستان زني كه در زمان گذ هم

  :استگذاردهآن بر گردن شوهرش  دليل تنگ دستي و كمبود غذا دزدي كند، گناه و تاوان  به
“…zan kē pad šōy pad adwadād ud daštān-māh wizārdan wināhgār ka duz kunēd bē 

šōy bawēd…”   
باشـد (=نفقـه   اگر زني شوهر از او در زمـان گذرانـدن دوران دشـتان نگهـداري نكـرده     

شـوهر دزد اسـت   باشد)؛ مرتكب گناه شود، اگـر دزدي كنـد، زن دزد نيسـت، بلكـه       نداده
  ).28: 2015 (سكوندا،

نـوعي جـرم،   بند هشـت در مـتن اوسـتايي و پهلـوي ادوداد را      ،هيربدستان بخش نهم
 نموده است: ي زخم زدن معرفيپايه هم
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 “nabānazdištəm. he. para. pascaēta. raēšca. aδβadāitiiaca. āstrniti” (Kotwal & 

Kreyenbroek, 1992: 52). 

تـرين خويشـاوندان   سپس او (براي ارتكاب گناهان) زخم و رها كردن در برابرِ نزديـك 
  شود.خود مقصر مي

 “ā nabānazdišt pas ōy pad rēš ud adwadād āstārēnēnd [kū-š az-iš be gīrēnd]” (Ibid, 

1992: 54). 

 زخم و رهاكردن متهم كننـد  ]گناه[ترين خويشاوندان، پس از آن او را به آن گاه نزديك
  .گيرند] ]تاوان[[يعني از او

بند يك سوشيانس  پانزدهم،علاوه بر تعاريف بالا براي گناه ادوداد در هيربدستان بخش 
توانـد  ي چيزي آگاهي نـدارد مـي  ي شخصي كه پرسيده است، آيا شخصي كه دربارهدرباره

ديگران را در مورد آن راهنمايي كند؟ پاسخ مفسر منفـي اسـت و اگـر بـه سـبب آمـوزش       
  اند مرتكب گناه ادوداد شده است:نادرست به او آسيب برس

“yō hē *pərəmnāi nōit̰ vīsāiti frāmrūitē, …. 

….. Sōšāns guft hād pad-iš zaxm pahikārdan <nē abāyēd>, adwadād-iz. ka danēd kū 

šarm rāy nē zayēd, nē pādixšāy be ka-š dahēd” (Ibid, 1992: 71-72). 
  پذيرد....[گناه] كسي كه آمادگي ندارد و شخصي را براي راهنمايي كردن مي

ــ] بپــذيرد[اســت: او را نبايــد ....سوشــيانس گفتــه ــاه ه او آو اگــر ب ســيب برســاند، گن
، پس مجازنيست آن (آمـوزش)  نكنداگر بداند كه از روي شرم درخواست  است.  "ادوداد"

  .را به او بدهد
  ي ادوداد به معني كمبود غذا، در مضيقه نگهداشتن آمده است: در دادستان ديني واژه

“dūdag-sālār sēnag-masāy ud bāzāy-masāy harw māh-ē čahār stēr ī ast 16 ī pūl zan 

ka šāyēd ēdōn čiyōn kadag-bānūg hammist ēdōn čiyōnišān adwadād brahnagīhā ud 

adādīhā abar nē rasēd az bar ayāb az bun ī xwāstag ī pad dūdag ēstēd xwarišn ud 

wastarag ud darmān ud pānagīh handāzišn.” 

داقل ميزان لازم، به قدر كفايت)، هر ماهي دوده سالار را سينه مساي و بازومساي (= ح
ي چهار استير، كه شانزده پول است. زني را كـه شايسـته اسـت ماننـد كـدبانو و همـه      

اي كه مضيقه و كمبودي در خوراك و برهنگي (= پوشـاك) و  گونهرا، به >ديگر  زنان<
ارث) كـه در  هاي (= ستم) ديگر بر ايشان نرسد، بايد از سود يا اصل دارايي (= بيدادي
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: 1397(ميرفخرايـي،  پوشاك، درمان و مراقبـت تعيـين كـرد   دوده است، براي خوراك، 
150.(  

مشخص شده و آن را يك تناپل گناه  24بند 13تاوان گناه ادوداد، در زند ونديداد فرگرد 
  معرفي نموده است:

 “ (A) dādār …! (B) kē sag tar pihīh dahēd pasuš-hōrw (C) kadār ōy ast tōzišn 

 (D) u-š guft Ohrmazd kū pad ān ī ōy tanāpuhlīgānīh dō sad pad abarzanišnīh abar 

zanišn asp aštar dō sad srōšōčaranām [ay ēn tanāpuhl rāy grāy bawēd čē pad adwadād 

*zad estēd]” (Moazami, 2014: 303. → Jamasp, 1907: 470-471). 
دهـد، (ج) تـاوان   ي كه به يك سگ گله غـذاي ناكـافي مـي   (الف) اي دادار ...! ب) كس

  چيست؟  آن
(د) اهورامز پاسخ داد: براي اينكه وي مرتكب (گناه) تناپلگان (=مرگ ارزان) شده است، 

چنـان   بايد دويست ضربه تازيانه اسب و دويست سروشوچرنام زده شود [يعني، اين تناپـل 
  .(گناه) ادوداد زده شده است]سنگين است كه به همين دليل (گناهكار) براي 

  :داندميمرگ ارزان  ادوداد را جزو گناهانگناه ) Madanمدن (
 “abar wināh ī adwadād kardan ī ast az margarzān” (Madan, 1911: 715). 

  ».ي گناه ادوداد كردن كه از مرگ ارزان استدرباره«
 ،پادافراه ؛كار و ، چوپانيحاضر ي تاوان اين هفت گناه هرچند كه در بند دو مقالهدرباره

د، اما مولف كتاب دينكرد هيچ اطلاعي از تعريـف  شروش اسپ اشتر و سرشوچرنام، ذكر 
مـواردي كـه هنـوز در قـرن نهـم،       شايد، ه استدااصطلاحات حقوقي و ميزان آنها ارائه ند

اني نداشتند، در حالي كه اين اصـطلاحات مع ـ نيازي شدند به تعريف وضوح شناخته مي  به
ــن   ــر اي ــلاوه ب ــد. ع ــر دارن ــل   ، وســيعي را درب ــه دلي ــل شــده ب ــوقي نق اصــطلاحات حق

 كه بتوان بر اساس كتاب هشـتم دينكـرد   هستندخيلي كوتاه  عمدتا ؛متن شدن شتهمختصرنو
  از آنها ارايه نمود.تفسيري معتبر 

، »روايـات فارسـي  «، »صـد در بنـدهش  «، »شايست نه شايست«ميرفخرايي با استفاده از 
 براسـاس ، جـدولي از نـام گناهـان و تـاوان پـولي آنهـا و       »زند خـرده اوسـتا  «و » ديدادون«
. )126: 2536،ميرفخرايـي ( مرتـب نمـوده اسـت    ي ايـن گناهـان  ها، تعداد تازيانه»ونديداد«

، تعداد ضربات شلاق براي هر يك 42تا 18چنين كانترا بر اساس فرگرد چهارم بندهاي  هم
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رتكـاب و نيـز در دفعـات بعـدي را گـردآوري نمـوده اسـت        از درجات گناه در نخستين ا
  ).209: 1998  (كانترا،

  توان به نتايج زير رسيد:هاي خانم ميرفخرايي و كانترا مياز اطلاعات جدول
كر گرديـده، بـر مبنـاي پـول و     هايي كه براي تاوان گناهان ذالف) در منابع فوق جريمه

ي و كار اجباري (=بيگاري) براي پـادافراه گناهـان   بدني (تازيانه) بوده است و از چوپان  تنبيه
نمايـد كتـاب هشـتم    چيزي گفته نشده است، و تنها منبعي كه به ايـن موضـوع اشـاره مـي    

  باشد.مي  دينكرد
ب) همچنين از گناه ادوداد و ديگر گناهان مندرج در دينكرد هشت و تاوان آنها ذكـري  

برد ز آن به عنوان يكي از گناهاني نام ميآيد، در صورتي كه در دينكرد هشت ابه عمل نمي
بعـد از چهـار نوبـت     طوري كه، بهشودر آن تاوان مشخصي در نظر گرفته مياكه براي تكر

توانست گوسفندي از دامـدار را بـراي خـوردن    دريغ كردن غذا (=ادوداد) از چوپان، او مي
  ببرد.   سر

  به كار گرفتن جادوگر  2.1.2
“ud abar kār framūdan ī ǰādūg, tōzišn ī pad tanāpuhl ī ǰīw ǰīv kū-š kār čand ud andar čand 

sāl be kunišn” (Madan, 1911: 715). 

طـابق بـا تنـافور جيـو (= شـير      ي دستوردادنِ جـادوگر بـه كـار؛ تـاوان دادن م    و درباره
  شده)، اين كه چه اندازه كار و در چند سال بايد انجام داد. تقديس

 شده دستگيري دزد همراه با اموال سرقت 2.1.3

 “abar duzz abāg griftārīh ī-š pad mādag *duzz ān ī-š truft, passazag wināh band ud drōš 

ud wizārišn ī wināh rāy, bāxtīg pādifrāh ud kār-warzišnīh *ud *fšūčēs ud čandīh ī ǰud 

ǰud” (Madan, 1911: 721). 

اسـت؛ حـبس و    - آنچه را كه سرقت كرد- دستگيري اش با مال دزدي ي دزد و درباره«
داغ متناسب با جرم، به خاطر خلاصي از گناه؛ مجازات، و انجام كار كشـاورزي و چوپـاني   

  ).106: 1397(نظري فارساني،» در قبال جرم، و مقدار هر يك
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  شدن قصاص زخمي 2.1.4
 “ud abar *abāz-zaxm ud sneh uzmūdan rāst abāz zadan, ka rāst nē šāyēd ō kār-warzišnīh 

ayāb fšūčēs ayāb pādifrāh wardēnīdan, ud sān ī wardēnīdan” (Madan, 1911: 700). 

طـور برابـر بـاززدن    بـه  راسـلاح   (= بـه كـارگيري)   دنآزمـو ي زخم متقابل و و درباره
نباشـد، تنبيـه را بـه انجـام كـار       پذيرنامكاطور برابر )؛ اگر بههمسان اجراكردن قصاص  (=

  ).27بند76: 1397كشاورزي يا چوپاني تغيير دادن؛ و شكلِ تغيير دادن (نظري فارساني،
  
ه و فقـط بـه ذكـر گنـاه پرداختـه      ها مشخص نشـد  ي كه تاوان آنگناهان 2.2

  است:  شده

  است. دادن ديگران همراه گناهاني كه با نيرنگ و فريب 2.2.1
 “abar stōr ud gōspand ud bandag, paristār, abārīg xwāstag, kē srādag čiyōnīh āgāh pad 

ǰud-srādag čiyōnīh abar gōwišnīh frōšēd wināh tōzišn” (Madan, 1911: 737). 

ي تاوان گناه كسي كه از گونه و كيفيت ستور و گوسفند و غلام و كنيـز و امـوال   درباره
چـه هسـت فروشـد    به عنوان گونه و كيفيتـي غيـر از آن  بازي است، آن را با زبانديگر آگاه

  ).131: 1397(نظري فارساني،

  كردن با پليدي رنگرزي 2.2.2
“ud abar rang-razīh ī pad hixr bōdyōzad ōšīhīg kardan ī wastarag wināh” (Madan, 1911: 

745 & Sanjana, 1917: 34-35). 
  است.بودوزد - استگناه مرگ آلودكردن لباسكه [همانا] - ي رنگرزي با پليدي و درباره

  تر از آن نهادن نهادن بر حيوانات و گناه بيشميزان بار 2.2.3
“ud uštar [ud asp] ī *rus

11
 zāhūg az brīn zamān sar frāz ka-š kār adādīhā ud rāh wad ud 

ka kār adādīhā rāh xūb ka pad čarag āsān dārēnd” (Madan, 1911: 768-769). 

و شتر [و اسب] فحل تازه زا، از پايان يك مقطع زماني به بعد اگر [حجـم] كـارش بـا    «
را [و]   قانون دين [باشد] و راه بد، و اگر [حجم] كارنامطابق با قانون دين و راه خوب، به چـ

  ).176- 175: 1397(نظري فارساني،» استراحت دارند
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  ارپايان هضرب و جرح ظالمانه به چ 2.2.4
ي حقوق حيوانات اختصاص )، سي و پنج فصل دربارهStōrestānبخش ستورستان ( دركتاب
دسـته بنـدي    ruwānīg(12اسـت كـه ايـن گناهـان را تحـت عنـوان گناهـان روانـي (        داشته
  است:  نموده

“abar ruwānīg wināh ī az adādīhā zanišn ud rēš abar stōrān gōspandān, tōzišn ud 

tāwān ī ō gōspand *xwad  padiš ud ān ī ka stōr ān ī ka anūmē *padiš” (Madan, 1911: 

728). 
درباره گناه رواني ناشي از ضرب و جرح ظالمانه بر چارپايان بزرگ و كوچـك اسـت؛   «

كفاره و تاواني كه براي آن به چارپاي كوچك، و كفاره و تاواني كه بـه چارپـاي بـزرگ، و    
 ـ  - 116: 1397(نظـري فارسـاني،  » راي آن [بايـد داد] كفاره و تاواني كه به بچـه [ي دام] از ب

117.(  

  زدن سگ، پرندگان و ماهيان  2.2.5
 “5) ān ī abar-iz sag ī pasušhorw ǰang kardan. 6) abar murwān hannām-zanišnīh ud par-

rūnišnīh čiyōn ān ī ka hamāg-zanišnīh ud čiyōn ānī ka nē hamāg-zanišnīh. 7) ud adādīhā 

zanišn ī abar māhīgān, ān ī ka-šān gōšt axwarišn kunēd” (Madan, 1911: 634). 

) درباره انـدام  6ي [زخم ناشي از] جنگ كردن سگ گله.نيز كفاّره و تاوان درباره) و 5«
) و ضـربه مخـالف   7زني و پركنَي پرندگان چنانكه همه زني باشد چنانكه همه زني نباشـد. 

: 1397(نظري فارساني،» كندقانون شرع بر ماهيان؛ ضربه اي كه گوشتشان را غيرقابل مصرف
117.(  

  پردن دام نر به دام مادهبه موقع نس 2.2.6
“ka pad hangām nē abespārdan ī gušn rāy mādag a-gušn be šawēd, gāw asp uštar ud mēš 

ud buz, hūg ǰud ǰud ābusīh nē tāwān čand waččag kunēnd” (Madan, 1911: 674). 

يك هر وكاگر به هنگام نسپاردن نر، ماده بدون نر شود، گاو، اسب، شتر و ميش و بز، خ
تــاوان [واگــذار] كننــد  [دامپــاي] بايــد چنــد بچــه [بــه عنــوان] بــه خــاطر آبســتن نشــدن،

  ).175: 1397فارساني،  (نظري



 243   )محمود طاووسيو  رحيم كلهر( ... هاي حقوقي براساس نسكها  و تاوان آن انگناه

  گذاري دام نشانه 2.2.7
دام رسمي بوده است كه دامداران براي اثبات مالكيت و جـداكردن آنهـا هنگـام     گذاريداغ 

كردنـد و در   گذاري مي دنشان، علامتش هاي ديگران، در زمان گم يا ربودهدرآميختگي با دام
هـا و عشـاير اسـتان سـمنان     اسـت. امـروزه نيـز در ميـان ايـل     ايران باستان نيز رواج داشته

زدن دام بـراي داغ » دروش«ي كرمـان  و در منطقه» دروشم«و » درشم«، »درشمُ«اصطلاحات 
ي داغ نهـادن و  انـدازه  ي). در دينكرد هشـت دربـاره  540: 1396رود (بلوكباشي، ميكار  به

  :نمايداشاره ميندادن اين عمل چگونگي آن و همچنين گناه انجام
“abar drōšīdan ī warrag *apēdag wināh ī az *nē drōšīdan…..čiyōn čand  burdan ī 

drōš” (Madan, 1911: 763). 

ه انـدازه  چگونه و چ ـ.…ي گمشده، گناه ناشي از داغ نگذاردني داغ گذاردن برهّدرباره
  .داغ گذاردن

  آزار گناه كشتن حيوانات بي 2.2.8
“abar wināh ī nē wināhgār ōzadan. abar pahrēz darmān sag ī wēmār” (Madan, 1911: 

743). 

  ي نگهداري و درمان سگ بيمار.آزار. دربارهي گناه كشتن [حيوان] بيدرباره

  شرايط نگهداري اسبان در آخور  2.2.9
“abar *dādīhā dārišnīh ī aspān pad āxwarr wināh ī az a-dādīh” (Madan, 1911: 759). 

  .ي نگهداري اسبان در آخور مطابق قانون؛ وگناه ناشي از [نگهداري] خلاف قانوندرباره

  سپردن كارهاي بزرگ به كساني كه توانايي انجام آن را ندارند. 2.2.10
“abar nē framāyišnīh ī kārān [ī] garān ō *nārīgān ud aburnāyag ān-iz ī burnāy mard kē 

adwadād se ī pad ī padisār bud ān-iz ī čahārom frāz mad hēd čē az ān ī tasum adwadād 

mard ān ī abōyīhā kunišn *warzēd” (Madan, 1911: 756). 

دي ي واگذارنكردن كارهاي سنگين به زن و كودك؛ همچنين محول نكردن به مردرباره
ي ارتكاب باشد)، كه سابقه سه ادوداد داشت، چهارمين ادبداد هم فرازآمده باشد (=در آستانه

  .شودچون از چهارمين ادبداد فرد، عمل عاري از فهم مرتكب مي
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“abar duzzīh ī wināh ī padān ī *ramagān abzār ī ō was ī ahlaw-ganīh paywandēd, 

abar wināh ī padān ī *ramagān aziš” (Madan, 1911: 722). 

ت،  ابـزاري كـه بـه پارساكشـي بسـيارمي       درباره« پيونـدد  ي گناه دزديِ سـركردگان امـ
  ي مردم از آن.ي گناه سركردگان به تودهشود)، دربارهمنجرمي  (=

“abar wināh ī az gumārdan ī ān ī asazāg pad kār” (Sanjana, 1917: 47). 

  كار گماردن شخصِ نالايق.ي گناه ناشي از به درباره

  برملاكردن اسرار دين 2.2.11
طـوري كـه   اسـت بـه  بازگو نكردن اسرار دين بعنوان يكي از وظايف دينوران معرفـي شـده  

اسـت، مبحثـي ديگـر اسـت كـه در      آمـده  حسـاب مـي  افشاكردن آن اسرار نوعي گنـاه بـه  
  است:نسك به آن اشاره رفته  سگادم

“abar rāz ī dēn wināh ī az āhuftan” (Madan, 1911: 761). 

 .]راز دين[ درباره ي راز دين؛ گناه ناشي از آشفتن 

  
هـا   ها مشخص نشده اما در ديگر كتب پهلوي بـدان  ني كه تاوان آنگناها 2.3

  ها مشخص گرديده است: اشاره شده و تاوان آن

  روسپيگري زن و مرد 2.3.1
اسـت. در كتـاب   سختي نكوهش شـده در بسياري از متون اخلاقي پهلوي، شهوت راني به 

ا عامـل نـابودي دارايـي، تـن و     مينوي خرد زن مردم را فريـب دادن و نـزد آنـان رفـتن، ر    
تـرين گنـاه بـوده واز ميـان     ). همچنين عمل لواط سنگين22: 1380داند. (تفضلي، مي  روان

: 1397ايـي،  انـد. (ميرفخر است كه دو تا گناه لواط آلودههفت بزهكار سنگينْ گناه گفته شده
167.(  

“ud abar +nang ī pad zan ī šōyēnīg ud puhl ī abar ōy kē zan ī šōyēnīg ud ān ī an-ēr ud 

abārīg az nē dastwarīhā gādan gāyēd ud zan kē gādan ō an-ērān dahēd šuhr gumēzišnīh 

abārīg wināh ī abar im kār kunēd” (Madan, 1911: 739). 
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و غير ايراني و ديگـر   شوهردار با زن شوهردار؛ و مجازات كسي كه زن ي ننگو درباره
 ـ است،غيرقانوني [زناني] را كه گادن ، همخـوابگي نمايـد   غيـر ايرانـي  ي كـه بـا   گايد؛ و زن

 دهد.ن كار را انجام ميايو ديگر گناه ناشي از  هدردادن نطفه

دادستان ديني به اين صـورت  تاوان نزديكي با زن شوهردار كه آبستني در كار نباشد، در 
كه آبستني نباشد، پس بـراي هريـك بـار تبـاه كـردن       شوداي كردهگونهو اگر به«است: آمده
ي خويش و اوستاي آن كار را نخواندن، دو تناپل گناه، يعنـي ششصـد اسـتير باشـد و     نطفه

  ).177- 176: 1397(ميرفخرايي، » براي زن دو تناپل
ي كـردن مـرد بـا زن غيـر بهـدين      اره تـاوان گنـاه نزديك ـ  در كتاب روايت آذرفرنبغ درب

وانـد باشـد، زن اگـر دشـتان و     تدر نزديكي گناه گـران اسـت، چنـد گنـاه مـي     «است:   آمده
كـردن منـي و تـن را    نباشد كفاره بر او واجب است؛ حكم آن يك تناپل گنـاه تلـف    آبستن
  ).115- 114: 1384(رضايي باغ بيدي، » كردن است ناپاك

 بازي بارگي و همجنس مغلا 2.3.2

“abar abārōn kāmagīh ī wiftag wēfdēnīdag az-išān stahmag-waranīh ud garāygārīh ud 

zad-xwarrah pūdag ud rēman tan meh pad-išān gyān zadārīh ī čišān ī wēnēnd, ud āzār 

har *meh arzānīg-margīh wigrāyēd” (Madan, 1911: 747). 

مفعول و فاعل همجنس بازي؛ از شهوت زشت و شناعت و تن فـّره  ي كژكامي درباره
بينند، تر [از همه] نابودكنندگي جان چيزهايي است كه ميي فاسد و كثيفشان، مهمپريده

) لايــق مــرگ بــودن 13هــاي هفــت گانــهو از زيــان هــر [آفريــده] بــزرگ (=آفريــده
  ).13بند145: 1397(نظري فارساني، شود مي  تشديد

است، در كتاب بند فوق تاوان اين گناه لايق مردن (=مرگ ارزان) توصيف شدهبر اساس 
هم ديگران را به شدت از گناه لواط و حتي از انجام دادن اين عمل با زنان نيز، » صد در نثر«

  شوند: منع مي
) چراكه سر همه گناهان 2)اين كه از غلامبارگي و مواجري كردن، پرهيز بايد كردن، (1(

است و در دين به، از اين بتر (=بدتر) گناه نيسـت. و مرگرزانـي بـه حقيقـت      دين، اين
) اگر كسي بديشان فراز رسد و ايشانرا در ميان آن كار ببينـد،  3ايشان را شايد خواندن (

)و هـيچكس را  4يچ گنـاهش نباشـد (  هر دو را سر ببايد بريد يا از شكم بشكافد و ه ـ
) 5كشـت بهجـز از غلامبـارگي و مـواجري. (    دستوري دستوران و پادشاهان نشايد  بي
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 ـ  7اندر دين گويد كه غلامباره بـا آهـرمن برابـر اسـت...... (      چه ان كننـد  ) چـون بـا زن
  ).9- 8: 1909(دابار، بود كه با مردمان  چنان هم

طوري كه در روايـات  آمده است بهحتي كشتن لواط كنندگان نوعي كرفه به حساب مي
» اي را بكشد، پس او را يك تناپل ثواب استلواط كننده كسي كه«پهلوي اشاره شده است: 

  ).1- بندالف267: 1390(ميرفخرايي، 

  نزديكي با حيوانات 2.3.3
حيوانات نيـز منـع شـده و از آن     كتاب هشتم دينكرد نزديكي با144بند  ،در بخش نوزدهم

  است: عنوان گناه ياد شده به
“ud abar wināh ī šuhr ō mādagān ī čahār-pidištān hištan” (Madan, 1911: 718). 

  ي گناه مني در چهارپايان ماده گذاشتن.و درباره

  دفن جنازه 2.3.4
  اين گناه از گناهان مرگ ارزان توصيف شده و در ديگر متون مزديسنا بدان اشاره شده است.

“abar wināh ī nasā nigānīh rāy gabr *kandan ān ī dēwēsnān adēwēsn ud wastarag ō 

nasā ī dēwēsnān murd” (Madan, 1911: 745). 

ديوپرسـتان [توسـط] غيـر ديوپرسـتان، و     دفن مـرده و قبركنـدن بـراي    ي گناه و درباره
   .ي ديوپرستان(=كفن) به جسد مرده [پوشاندن] جامه
روايت پهلوي دفن كردن جسد از گناهان مرگ ارزان شمرده شـده اسـت    41در پرسش
ي عظـيم تعيـين   . حتي براي بيرون آوردن جسد از زير زمين كرفه)300: 1390(ميرفخرايي،

كـه   )ايـن 1« (). در درِ هفتاد و دوم كتاب صد در نثر آمده اسـت: 26: 1909شده است (دابار،
) چه در دين فرمايد كه سـن  2چون كسي نسا بĤب (=به آب) و آتش بردن مرگرزان باشد (

 )3كه نسـا بـĤب و آتـش رسـانيده باشـد (     آيد  )جهت آن(= و ملخ كه بسيار آيد از آنجهت
). درباره پوشش بـر جسـد   51همان ص( »همچنان زمستان سردتر بود و تابستان گرمتر بود

  آمده است: 61نهادن در فرگرد پنج ونديداد بند
 “yezica aēte mazdaiiasna upairi aētəm iristəm auui mąm *harəkə̄ hərəziiāt̰ yauuat̰ 

aēšạ carāitika auui mąm harəkə̄ harəcaiiāt̰ ǰuuascit̰ nōit̰ buuat̰ ašạuua məšạscit̰ nōit̰ 

baxšạiti vahištahe aŋhə̄uš” (Geldner, 1896: 41). 
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ي [ريسـماني]  هر چند آن جامه به اندازه - ند كاي بيفاي جامهاگر مزداپرست روي مرده
اسـت مـردي پرهيزكـار    زنـده تـا   - انـدازد  مـي دورباشد كه دختري هنگـام نـخ ريسـي بـه    

  .شودنميآيد و بهشت به او بخشيدهنمي  شمار به

  شكنيستوري و گناه ستور 2.3.5
 “abar stūrīh u-š ēwēnagān sazāgīh ī padiš stūr škenīh wināh ī pus ī padīriftag” (Madan, 

1911: 748). 

كني، گنــاه بــراي آن، ستورشــ شايســتگيي ســتوري (=قيمومــت) و انــواع آن، دربــاره
  پسرخوانده.

طوري كه ي ايران باستان از اهميت بسياري برخورداربود بهموضوع جانشيني در خانواده
ا بـه ارث ببـرد و در جهـان ديگـر     داشت كه دارايي اورسرپرست خانواده بايد جانشيني مي

از همين رو دو گونه  .)137: 1372عنوان پل روان او را از از پل چينود بگذراند (طاووسي، به
، كـه يكـي از فرزنـدان حاصـل از ازدواج     »خويشـاوندي «شود، نخسـت  مي جانشيني ديده

، براي فرد درگذشته كه فرزند پسري نداشت »ستوري«و ديگري شد ميپادشازني سرپرست 
ياورد و ايـن پسـر جانشـين متـوفي     شد تا براي او پسري به دنيا بستوري (قيمي) تعيين مي

آورد وارث آمـد و در صـورتي كـه وظـايف پسـرخواندگي را بـه جـا مـي        مـي حساب   به
سـتان دينيـگ از سـه گونـه سـتوري      ). داد69- 68: 1397گرديـد (حـاجي پـور،   مـي   متوفي

اسـت)،  (=شخص درگذشته پيش از مردن تعيـين كـرده  » كرده«(=طبيعي)،» بوده« برد: مي  نام
و » برنـاي بهـدين خويشـكار   «نـين  مچه .است)(=بزرگان دين يا رد او را گمارده» گمارده«
داند. مجازات گنـاه ستورشـكني (=انجـام نـدادن     ي ستوري ميرا شايسته» برنا و نابرنا  زن«

در مـورد آن بـه كـار    » كشـت بايد«است هر چند كه عبارت قيمومت) مرگ ازران گفته شده
ــه ــتر  نرفتـ ــات بيشـ ــراي اطلاعـ ــزاســـت (بـ ــي،(م ← نيـ ) و 154- 146: 1397يرفخرايـ
  ).181: 1397  پور، (حاجي

  نكردن امور مربوط به دشتان ماه  گناه پدر در مورد رعايت 2.3.6
 “abar wināh ī pid pad daštān-māh nē wizārdan ī duxt ī mad pusradīh čē ān ī ka wināhgār 

ud čiyōn ān ī ka duxt xwad wināhgār. ud madan ī pusradīh daxšag” (Madan, 1911: 774). 
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ي دشتان مـاه (=قاعـدگي)   ي گناه پدر براي رعايت نكردن [امور مربوط به] دورهدرباره
است و در چـه شـرايطي خـود دختـر     دختر به بلوغ رسيده؛ در چه شرايطي [پدر] گناهكار

  ي بلوغ.است؛ و آمدن نشانهگناهكار
 دختـر چـون  «....آمـده اسـت:   ي اين موضـوع چنـين   درباره 63در صد در بندهش در 

) و 3) چون دوازده ساله باشد با شوهر دهنـد. ( 2بايد كه نامزد شوي كنند (شود، مي  ساله  نه
 ـ(= خويشـتن آيـد و بشـوهر    چون دشتان شود، شوهر سزاوار به ندهنـد و اگـر    )شـوهر ه ب

ندهد هر بار كه دشتان شود و دختر سر بشويد، آن پدر تنافوري كه هزار دويسـت درم    پدر
) اگر دختر خود شوهر نخواهد 7چينود پل اول شمار اين كنند. .... ( سنگ گناه باشد، و بسر

). 135- 134: 1909(دابار،» و نكند، اين گناه دختر باشد، بسر چينود پل پاده فراه اين فرمايند
گرديد ساختن محلي بنام دشتانستان ي دشتان رعايت مييكي از مواردي كه بايد براي دوره

daštānistān از محــل ســكونت ســاير افــراد  ل معمــولا در خانـه دورتــر بـود كــه ايــن مح ــ
بايد زن در مدت حيض بودن به دور از آب و آتش و مرد (اهـرو) در  داشت، كه مي  وجود

  ).316: 1372آن سكونت كند تا پاك گردد (طاووسي،
  
  گيري نتيجه .3

هد كـه تـا   دهاي حقوقي اوستا به ويژه ونديداد و متون پهلوي نشان ميي بين نوشتهمقايسه
انـد، تـاوان گناهـان در    چه اندازه گذر زمان بر ساختار قوانين حاكم بـر جامعـه مـؤثر بـوده    

پهلـوي  ديگر اند در صورتي كه در متون ونديداد عموما به صورت تنبيه بدني توصيف شده
، هم به صورت تنبيـه بـدني و   مانند شايست نشايست، ماديان هزاردادستان و دادستان ديني

ي بـدني قابـل تبـديل بـه     و همچنـين جريمـه   ندي مالي تغيير يافته اصورت جريمههم به 
ها  ي آنهاي ديگر اوستا كه خلاصهگردد. اين در حالي است كه در نسكي مالي ميجريمه

داد طـرف مقابـل   دهد كه اگر شاكي رضايت مياست، نشان ميدر كتاب هشتم دينكرد آمده
ي) در قالـب چوپـاني و كـار،    رم خـود بـراي او (شـاك   توانست براي پرداخت تاوان ج ـمي

توانست شود كه شاكي ميهمچنين متذكر ميو از تنبيه بدني صرفه نظر شود، نمايد،   بيگاري
  براي پادافراه مجرم هم زمان، تنبيه بدني و بيگاري را اعمال نمايد. 

ربر در زمـان  كشـيدن از حيوانـات بـا   مانند بـار  يهمچنين براي دفاع از حيوانات، موارد
ل آنهـا و همچنـين آسـيب نرسـاندن بـه      حآبستني، قراردادن حيوان نر به مادگان در زمان ف

آنها اشاره ه هاي حقوقي دينكرد هشتم باست كه در نسكيگناهانماهيان و پرندگان از جمله 
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انـد  هـايي از اوسـتا و زنـد آن كـه منـابع دينكـرد بـوده       از آن جا كه قسـمت اما است، شده
بسياري از اين قوانين در حد تعريف بـاقي مانـده و از چگـونگي پرداخـت      ند،ارفته  نبي  از

  دهد. ها اطلاعي به دست نمي تاوان آن
ــا توجــه بــه تاكيــدي كــه بــر تــاوان گ  نــاه بــه صــورت چوپــاني و ديگــر ايــن كــه ب

هـاي حقـوقي دينكـرد زمـاني     گرفـت كـه نسـك   شود، شايد بتوان نتيجـه مي  كاركشاورزي
است، بر خلاف قـوانين  ي دامداري و كشاورزي بودهاند كه اقتصاد جامعه بر پايهشده  نوشته

كـرد و  ي ساساني تغييـر مـي  ونديداد كه با وجود تاسيسات حقوقي و دادگاهي مدرن دوره
هاي ديگـري ماننـد جريمـه نقـدي و تنبيـه بـدني بـراي تـاوان گناهـان در نظـر           جايگزين

  شد. مي  گرفته
  
  ها نوشت يپ
اسـت و آن  اين نسك در روايات داراب هرمزديار به نقل از روايت كامه بهره اسپارم نقل شده. نام 1

). در همين كتاب به 7.ص1: ج1922است (هرمزديار،را داري شصت و چهار كرده معرفي نموده
  .)12داند (همان .صروايت شاپور بروچي، كتاب اسپارم را داراي شصت كرده مي

است و آن ت داراب هرمزديار به نقل از روايت كامه بهره اسكارم نقل شدهنام اين نسك در روايا. 2
). در همـين كتـاب بـه    7است (هرمزديـار، همـان. ص  را داري شصت و پنج كرده معرفي نموده

كنـد  شده آن را داراي پنجاه و دو فرگرد معرفـي مـي  روايت شاپور بروچي كتاب اشكارم خوانده
  .)12(همان .ص

در فرهنـگ اويـم بـه     yāt). تعريـف  1283: 1904باشد (بارتلمه،مي -yātaاصطلاح  برابر اوستايي .3
  است: صورت زيرآمده

“yāt, rawišn, wizārēd +rawišn ī mardōm padištān šāyēd būdan, +padištān-zanišnīh yāt-ē 

tōzišn.” 
يات، به رفتن تفسير شود: [چون] راه رفتن مردم [به كمك] پا ممكن است، صدمه زدن بـه  «

  ). 127- 124: 1397(گشتاسب و حاجي پور، » پا يك يات تاوان [دارد]
). در كرده سوم بند يـازدهم از  956: 1904را داريم (بارتلمه،  -bāzu.ǰata، در زبان اوستا bāzāبازا . 4

  است:بدين صورت ذكر شده bāzāyريف پتت پشيماني بلند، تع
“dast rāy rēš kunēd kū be škenēnd ān rēš tā se angust burīdag bawēd ān wināh rāy bāzāy 

gōwēd” (Dhabhar, 1927: 66) 
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انگشت بريده باشند، به آن  3[زماني كه] دست را مجروح كنند، يعني بشكنند، آن جراحت تا 
  شود.ميگفته» بازا«گناه 

5. xwar  صورت اوستايي آنxvara-  ،ي  ). تعريف آن در بند دهم از كرده1867: 1904است (بارتلمه
  سوم پتت پشيماني بلند چنين آمده است:

“+ka kas-ē rāy rēš kunēd kē an rēš tā dō ud nēm angust burīdag bawēd ān wināh rāy xwar 

gōwēd” (Dhabhar, 1927: 66). 

شـود، آن  طوري كه آن زخـم دو انگشـت و نـيم بريـده    مي كند بهاگر كسي شخصي را زخ«
  .)127- 124: 1397گشتاسب و حاجي پور، ( ←همچنين ».شودمي خور گفته  گناه

باشد (بارتلمه، مي» جراحت، ضربه«است و معني آن  -arədušصورت اوستايي آن،  ardušاردوش  .6
بند چهارم، تعريف اين درجه از گنـاه   ،). در كتاب شايست نشايست، فصل شانزدهم194: 1904

  :استبه صورت زير آمده
“ka-š ān sneh abar be dahēd arduš-ē ō bun, u-š tōzišn ud pādifrāh sīh stēr agar-iš rēš panǰ-

ēk i dišt pad-iš kard, ā-š xwar-ē ō bun, u-š tōzišn ud pādifrāh ham sīh stēr.” 

،و تاوان و پادافراه >باشد<او را بر ذمه >گناه<(= بزند) يك اردوش  هر گاه بر او آن سلاح را بدهد
وجـب كوچـك) بـر او    يك پنجم يـك دشـت (=    >يبه اندازه<: اگر زخم >است<آن سي استير 

، و تـاوان و  >اسـت <بر ذمـه   >گناه<مضروب) كرد (= زد)، آن گاه او (= ضارب) را يك خور   (=
گشتاسـب و  ( ←براي تعاريف ديگر . )222: 1369زداپور، (م >است<پادافراه وي همان سي استير 

  .)66- 65: 1927و دابار، 127- 124: 1397حاجي پور، 

نخسـت   بخـش ( -2ava-*urvistaاست و از  -avaoirištaصورت اوستايي اين واژه  ōyrištاويرشت  .7
 -urvaesو بخـش دوم صـفت مفعـولي از ريشـه     » چنان، به همـان انـدازه  «صفت است به معني 

سـاخته شـده اسـت    ) »چرخيدن، گرديدن، [سـلاح را] بـه سـوي كسـي نشـانه رفـتن      «معني   به
   :را به صورت زيرتوضيح داده است ōyrišt). فرهنگ اويم واژه 169- 168: 1904  (بارتلمه،

“ōyrišt wardišn, ān bawēd ka awināh rāy sneh abar wardēd” (Dhabhar, 1927: 65). 
 ـگناه بگردسلاح به سوي بيكسي  آن باشد كه ش اويرشتدرگ« : 1369مزداپـور،   ←( .»دان
221 -222(.  

، »گـرفتن  دست به گرفتن، [سلاح]«اوستايي است به معني -āgərəptaصورت پهلوي  āgriftآگرفت . 8
)، و صورت 310: 1904است (بارتلمه، ساخته شده» گرفتن«به معني  -grabو ريشه  āو از پيشوند 

  ).6: 1971(مكنزي، āgriftپهلوي آن 
  تعريف اين واژه در فرهنگ اويم چنين است:

“āgrift, grift, ān bawēd ka zad ī awināh rāy sneh abar gīrēd” (Dhabhar, ibid).  
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(گشتاسـب و حـاجي پـور،    » آن باشد كه براي زدنِ بي گناه، سلاح برگيرد آگرفت، گرفتن،«
  ).221: 1369مزداپور، ( ← .)273- 272: 1397

ي اسب ابزاري براي زدن مجرمان و تاوان گناه آنان؛ در فرگرد چهار، بند يازده اسپ اشتر تازيانه .9
اسـت؟ اورمـزد گفـت كـه:     است: اي دادار! كسي كه با گفتار پيمان بشكند، تـاوان آن كـدام  آمده

  . )106: 2014معظمي،( ي اسب، سيصد با سروشوچرنام او را بزنندضرب با تازيانه  سيصد
اسـت كـه مرتكـب ايـن گنـاه      است، مقـدار كفـاره و تـاواني   اين واژه افزون بر آنكه نام گناهي. 10

اسـت كـه اجـراء كننـده حـد يـا       اينـام شـلاق و تازيانـه   شود، و نيز  بپردازد تا از گناه مبرا  بايد
  .)185: 1372طاووسي،( آوردميوارد ار، به تن گناهكsraošəvarazaسروشاورز 

كـه صـورت ايرانـي ميانـه      ،برگردانده شده wʾhr  به -vaδairiiuي اوستايي واژه. در فرهنگ اويم 11
باشد (گشتاسب مي» حالت فحلي حيوان مونث: «wardagشمال غربي است و صورت پهلوي آن 

اسـت كـه   ، ترجمـه شـده  ”lʾs“در زند يشت ها به  -vaδairiiuي ). واژه211: 1397و حاجي پور،
باشـد كـه در    »پرخـور «، »حالت فحلي حيوان مونـث : «”rs“ي واژه برداشت نادرستي از احتمالاً

  ).130: 1968(كلينگن اشميت، استآمده»حريص، پرخور«به معني » رس«در ذيل  فرهنگ دهخدا
گردد و نه كس گناه روانى همانطور كه از نامش پيداست اثر آن به روان شخص گناهكار باز مى. 12

ي ايـن گنـاه   ماتسوخ معتقد است: مرتكب شـونده  شود.ران ميديگر، و با پرداخت تاوان آن، جب
شـد  مـي گرفت ولي براي مجازات بـه موبـدان و ردان ارجـاع داده   نميمورد پيگيري قضايي قرار

  ). 182: 2009(ماتسوخ، 
در  د،شـو تر توصيف مـي كه گناه لواط گري از همه آنها سنگين ؛. اين هفت بزهكار سنگين گناه13

  ).168- 167: 1397اند (ميرفخرايي، دادستان دينيگ آمده 71پرسش 
  

  نامه كتاب
  .معين. تهران. 2 چ. دينكرد پنجم كتاب. ش1388. احمد تفضلي، و ژاله آموزگار،
  .سخن. تهران. 4 ،چاسلام از پيش ايران ادبيات تاريخ. 1383. احمد تفضلي،

. »ميانــه فارســي درمتــون ارزان مــرگ گناهــان«. 1396. مهشــيد ميرفخرايــي، و ناديــا حــاجي پــور،
  . 31- 1 صص.21ش. اديان  پژوهشنامة

  فروهر تهران، ،دادستان هزار ماديان. 1397. ناديا پور، حاجي
. آسـمان  هفـت .»زرتشـتي  ديـن  در پتت و تاوان گناه، درجات. «1384. حسن سيد ،)آصف( حسيني
  .224 - 187صص. 28  ش
 و انسـاني  علـوم  پژوهشـگاه . تهـران . 2چ ،زادسـپرم  وزيـدگيهاي . 1385. تقـي  محمـد  محصل، راشد

  .فرهنگي  مطالعات
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  .اسلامي بزرگ المعارف دائره مركز تهران، فرخزادان، آذرفرنبغ روايت. 1384. حسن بيدي، باغ رضائي
. شـاپور  جنـدي . »پهلـوي  متـون  در مـردان  جنسي گناهان. «1394 شهرام، جليليان، و حسني سفاري،
  . 62- 49صص. 3 ش.پاييز اول  س
 بـزرگ  المعارف دائره. تهران. 3 ج ،ايران جامع تاريخ. باستان ايران در حقوق). 1393. (منصور شكي،

  .  98- 71 صص. اسلامي
  .شيراز دانشگاه. شيراز). دوم چاپ( ،نشايست شايست نامه واژه. 1372. محمود طاووسي،
 و انسـاني  علـوم  پژوهشـگاه . تهـران . ايـوك  اويم فرهنگ. 1397. ناديـا  پور، حاجي و فرزانه گشتاسب،

  فرهنگي مطالعات
  .فرهنگي تحقيقات و مطالعات مؤسسه. تهران. نشايست شايست. 1369. كتايون مزداپور،

  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه. تهران. پهلوي روايت .1390. مهشيد ميرفخرايي،
 پژوهشـگاه : تهـران ). 92 تـا  41 هـاي  پرسـش ( دوم  پـاره  دينـي  دادسـتان .1397. مهشـيد  ميرفخرايي،
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